
9فرهنگ و هنر
گروه فرهنگ و هنر -  الیور وینرایت 
نویسنده و منتقد بریتانیایی در یادداشتی در 
روزنامه گاردین می‌نویسد: تا قبل از این که 
جهانم به چهاردیواری خانه محدود شــود، 
هیچوقت به زیبایی حیاط خانه‌ همسایه‌ها 
توجه نکرده بودم. این روزها که حتی رفتن 
به آشپزخانه نیز یک سفر هیجان انگیز است، 
دنیای پیرامون کاملًا جدید و جذاب به نظر 
می‌رســد. تنوع در پرچین‌ و الگوی سنگ 
فــرش خانه‌ها مجذوبم می‌کنــد و توجه 
به ظرافت بــه کار رفته در قاب پنجره‌ها به 

سرگرمی جدیدم بدل شده است.
هیچ چیز به اندازه شش هفته قرنطینه 
خانگی شما را نسبت به محیط اطراف هشیار 
نمی‌کند. این پدیده از چشم موزه ویکتوریا و 
آلبرت لندن  نیز پوشیده نمانده است. برندن 
کورمیر متصدی ارشد طراحی در این موزه 
که یکی از برترین موزه‌های جهان به جهت 
داشــتن ذخایر غنی از آثار هنری محسوب 
می‌شــود، می‌گوید: پاندمی، اشیایی را در 
چشمتان برجســته می‌کند که پیش از این 
هیچــگاه حتی به آن‌ها فکر هم نمی‌کردید؛ 

همه چیز )برایتان( پررنگ‌تر می‌شود.  
با توجه به تعلیق نمایشگاه‌های آتی و 
آینده نامعلوم جمع‌آوری آثار، موزه ویکتوریا 
و آلبرت لندن در نظر دارد تا مجموعه آنلاینی 
 Pandemic( را تحت عنوان اشیاء پاندمی
Objects( بــه نمایش بگذارد که نشــان 
می‌دهد چگونه طیفی از اشــیاء کم اهمیت 
در دوره شــیوع کرونا معنی و هدف تازه‌ای 

پیدا کردند.
اگرچه این روزها همه چیز با سرعتی 
بســیار زیاد در حال تغییر اســت، به عقیده 
کورمیر، به جای عجله کردن در جمع‌آوری 

نشانه‌های بی دوام و موقتی از دوره پاندمی 
کوویــد-۱۹، این موزه باید زمان خود را به 
توجه به آن چیزهایــی اختصاص دهد که 
درســت پیش رویمان هستند. به گفته وی 
ســوال مهم این اســت که این پاندمی چه 
چیــز جدیدی را دربــاره آنچه بی اهمیت 
می‌پنداشــتیم و به وجــودش عادت کرده 

بودیم، آشکار کرده است. 
یکی از اولین چیزهایی که توجه تیم 
کورمیر را بــه خود جلب کرد، تعداد بالای 
علامت‌های دست‌سازی بود که این روزها 
بر ســردر فروشگاه‌ها و مغازه‌ها در سراسر 
جهان قرار گرفته‌اند. بر روی این علامت‌ها با 
دستخط هایی درهم و بی دقت، توضیحاتی 
دربــاره خدمات جدید ارســال و تحویل 
فروشگاه و توصیه‌هایی درباره حفظ فاصله 
دومتری با ســایرین به چشم می‌خورد. این 
کار نکته‌ای را درباره رابطه ما با فناوری و پیام 
رســانی عمومی عیان می‌کند: علاقه مفرط 
مردم به پرینترهای جوهرافشان در دهه ۹۰ 
میلادی از دسترسی به امکانات حرفه‌ای یک 
انتشارات در خانه، وعده می‌داد. اما با گذشت 
ســه دهه، اغلب افراد که از گیر کردن‌های 
متوالی کاغذ در کارتریج‌های گرانقیمت به 
ستوه آمده‌اند، پرینترهای خود را دور انداخته‌ 
و بــه قلم و کاغذ روی آورده‌اند. کورمیر در 
تفســیر رونق گرفتن بازار این علایم دست 
نویــس می‌گوید: درســت در لحظه نیاز و 
زمانــی که اوضاع با چنین شــتابی در حال 
تغییر اســت، ما به دوره اســتفاده از کاغذ و 

قلم برگشتیم.
این ســنت علامت گذاشــتن بر سر 
در فروشــگاه‌ها در مدت کوتاهی به عنوان 
ابزاری برای نمایش اتحاد و ســرگرم نگه 

داشتن کودکان، به خانه‌ها نیز سرایت کرد. 
معلمان دانش‌آموزان‌شان را به کشیدن رنگین 
کمان‌های امید و چســباندن آن‌ها به پنجره 
خانه‌ها تشویق کردند و چیزی نگذشت که 
همسایه‌ها با گچ، رنگ نئون و لگو برای خلق 
رنگین‌کمان‌های ظریف و پرنقش و نگار با 
یکدیگر به رقابت پرداختند. جهان هنر نیز با 
ایــن جنبش خانگی همراهی کرد و دیمین 
هرســت هنرمند بریتانیایی با یک دسته بال‌ 
رنگارنگ از پروانه‌ها، رنگین کمان خود را 

خلق کرد.  
کاترین فلاد از متصدیان نمایشــگاه 
ســال گذشــته غذا در مــوزه ویکتوریا و 
آلبرت نیز تاثیر شــیوع کرونا را بر تغییر دید 
افراد دربــاره محتویات معمول در کابینت 
آشپزخانه‌ها مورد بررسی قرار  خوهد داد. در 
قرنطینه خانگی که همگی به دنبال رو کردن 
شــیرینی‌پز درون خود هستیم و اینستاگرام 
در میان رقابــت کاربران به صحنه المپیک 
خمیرترش تبدیل شــده، آرد و خمیرمایه 
بــه محصولاتی محبوب و پرفروش تبدیل 
شده‌اند. تا جایی که این روزها کارخانه‌های 
آردسازی شب و روز کار می‌کنند تا بتوانند 
نیاز بــازار را تامین کنند. به عقیده کورمیر، 
جذابیــت نان و شــیرینی‌پزی در روزهای 
قرنطینه به میل درونی افراد به اســتقلال و 
خودکفایی برمی‌گردد.در بخش دیگری از 
تحقیقات برای راه اندازی این نمایشــگاه، 
ناتالــی کین نیز بر یک شــی‌ روزمره چون 
دستگیره تمرکز خواهد کرد که در روزگار 
کرونا به عنوان عامل انتقال بیماری شناخته 
شد. از اوایل ماه مارس وقتی برای اولین بار 
اعلام شــد که ویروس کرونا تا سه روز بر 
روی ســطوح باقی می‌ماند، نوعی فوبیای 

دســتگیره در جامعه ایجاد شد و افراد برای 
اولین بار به حقیقت نهفته در پیام کمپین‌های 
حمایت از معلولان پی بردند که دستگیره‌ها 
بیشــتر از آن که کمک حالمان باشند دست 

و پاگیرند. 
دیگر بخش‌های نمایشــگاه اشــیاء 
پاندمی بر دستمال‌های توالت، سرویس‌های 
پخش آنلایــن، برگزاری کنســرت‌های 
موسیقی و نمایشگاه‌های هنر در بالکن‌ها و 
احیای ســنت استفاده از چرخ‌های خیاطی 

تمرکز خواهد داشت.
بــه گفته کورمیر، بــا وجود تبلیغات 
اغــراق آمیــز درباره تولیــد غیرمتمرکز و 
طراحی‌های سفارشــی بــا قابلیت دانلود، 
بسیاری از ما هنور در خانه پرینتر سه بعدی 
نداریم. اما چرخ‌های خیاطی‌ که در قرن ۱۹ 
ابداع شــد، هنوز یکی از آن وسایلی است 
کــه در همه خانه‌ها پیدا می‌شــود.فروش 
چرخ خیاطی در دوره شــیوع کرونا به طرز 
چشــمگیری افزایش یافته است. پیوستن 
افراد به تلاش‌ها برای تولید انبوه ماسک، به 
نوعی یادآور جنبش بدوز و رفو کن در جنگ 

جهانی دوم است.
به هر روی، از فوبیای دستگیره گرفته 
تا اهمیت یافتن چیز بی ارزشی چون دستمال 
توالت، انسان معاصر پس از مهار کرونا دیگر 

به اشیاء روزمره مثل قبل نگاه نخواهد کرد.

قرنطینه خانگی ناشی از شیوع کرونا باعث شد تا انسان معاصر به اشیا و پدیده‌های روزمره در دنیای پیرامون خود از زاویه دیگری نگاه کند.

گروه فرهنگ و هنر -حمید گروگان، 
نویسنده حوزه ادبیات کودک، در تازه‌ترین 
اثر خود به نام »یک شــغل نــان و آب‌دار« 
داســتانی مناسب گروه سنی اواخر دبستان 
سراغ سوژه نوجوان خسته از خود رفته که 

داشته‌ها و امکاناتش را نمی‌بیند.
حمید گروگان نویسنده داستان کوتاه 
یک شــغل نان آب‌دار )انتشارات نیستان(، 
افزود: این داســتان کوتاه نوجوان برای رده 
سنی اواخر دبستان و اوایل دبیرستان نوشته 

شده است.
وی افزود: ســوژه اصلــی این رمان 
برگرفته از نــکات ذهنی ام بود که از مدت 
ها قبل شکل گرفته است. از جمله براساس 
یــک ضرب المثل قدیمی بــا عنوان »مرغ 
همسایه غاز است« یعنی کسی که امکانات 
و دارایی‌هــا و توان خود را در نظر نگرفته و 
فقط دارایی‌های همســایه را می‌بیند و فکر 

می‌کند امکانات دیگران از او بیشتر است.
این روزها زیاد به چشــم می آید که 
نوجوانان خانه، شهر، مملکت و دیدگاه های 
فکری خود را در سطحی کمتر از دیگران می 
بیینند و تصور می کنند داشته های دیگران 
بالاتــر از نعمات آنهاســت، به همین دلیل 
دارایی هایشــان به نظرشان نمی آید و فکر 
می کنند آنچه در دســت دیگران هست را 
نمی توانند به دســت بیاورند و دل در گرو 

داشته های دیگران می بندند.
وی افزود: یک شــغل نــان و آب‌دار 
داستان نوجوانی از همین جنس در روستایی 
است که فکر می کند دوردست تر و آن طرف 
روســتا نعمت های فراوانی وجود دارد و او 
از آنها محروم است به همین دلیل خود را به 
سوی دیگر رودخانه رسانده و تازه متوجه 
می شود نعمت ها و دارایی های خودش در 

روستا بسیار بالاتر از اینجا بود.
مخاطب‌شناسی رکن اول نویسندگی

گروگان که تاکنون حدود نزدیک به 
۸۰ اثر برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان 
نوشته است، مخاطب شناسی را مهمترین 
اصل در دنیای نویسندگی عنوان کرد و گفت: 
در حیطه نوشتن برای کودکان و بزرگسالان 
مخاطب شناســی حــرف اول را می زند، 
آشــنایی با روحیه و احتیاجات مخاطب، 
سهم، دیدگاه و تفکرات او برای هر نویسنده 
ای اولویت اول را باید داشــته باشد، در ابتدا 
باید با تکنیک های کلی نوشتن آشنا شد، اما 
نباید از این نکته غفلت کرد که این تکنیک ها 

در هر رده سنی باید به نوعی به کار برده شود؛ 
مسلما تکنیک های نوشتن برای کودکان در 
همان رده ســنی و برای بزرگسالان در رده 

خود متفاوت است.
وی افزود: کسی که با کودک زندگی 
نکرده با او نشســت و برخاست نداشته با 
روحیات، نیازها و حساســیت های کودک 
آشنا نیست نمی تواند برای او اثر خلق کند و 
بالعکس کسی هم که با بزرگسالان نشست و 
برخاست نداشته در نگارش برای آنها موفق 

نخواهد بود.
گــروگان تاکید کرد: نویســنده باید 
زبان نوشــتن برای مخاطب تعیین شده را 
بداند و درعین حال در مخاطب شناســی 
مداومت پیوســته داشته باشد تا با روحیات 
او بر اساس شرایط زمانه آشنا شود. بنابراین 
دو مساله در نوشتن به عنوان رکن و اساس 
شناخته می شود؛ اول شناخت مخاطب که 
در چه رده سنی است، چون سنین مختلف 
نیازهای مختلف دارند، پس شــناختن سن 
و روحیه مخاطب اولین رکن نوشتن است 
و دوم موضوعات زمانه اســت، یک کودک 
در ۲۰ سال پیش یک نوع تفکر و نیاز داشته 
که مسلما امروز تغییر یافته است. پس سن 
مخاطــب و نیازهای مخاطب بر حســب 

نیازهای روز نباید مغفول بماند.
وی افزود: باید طوری باشد مخاطب 
وقتی حرف را می شــنود فکــر کند جزء 
نیازهای او هم هســت، پس نویسنده باید 
حرفی را بزند که به کار مخاطب بیاید اینکه 
فقــط از مخاطب دم بزنیم و احترام به او اما 
آنچه می داند را فقط بگوییم موثر نیست بلکه 
باید مســاله مطرح شده را حلاجی کنیم به 
گونه ای که مشکلی از مخاطب را حل کند.

گروگان متولد ۱۳۳۰ تهران اســت، 
بر بالین امپراطور داســتان زندگی حضرت 
ابراهیم )ع(، باران شــادی، به مورچه نگاه 
کن، از تو حرکت از جمله آثار این نویسنده 
معاصر است و آخرین اثر او به نام یک شغل 
نان و آب‌دار در ۲۸ صفحه و قطع خشــتی 
اخیرا توسط انتشارات نیستان به بازار آمده 

است.

گروه فرهنگ و هنر -مجموعه‌داستان 
»حق با شاخ نبات است« نوشته تورج رهنما 
به‌تازگی توسط انتشارات هیلا منتشر و راهی 

بازار نشر شده است.
این‌کتــاب، مجموعه‌ای اســت که 
دو گونه داســتان کوتــاه را در بر می‌گیرد؛ 
داســتان‌های واقعی و داستان‌های تخیلی 
و غیرمتعارف. تورج رهنما در پیشــگفتار 
کتاب، به توضیح و تشــریح داســتان‌های 
گونــه دوم یعنی تخیلــی پرداخته و به بیان 
مسائلی درباره کودکی، رویا و شیوه نگارش 
داستان‌هایش پرداخته است. رهنما نویسنده 
و مترجم ادبیات آلمانی است که سال ۱۳۱۵ 
در اهواز متولد شــده و علاوه بر نوشــتن، 
ترجمه و پژوهش‌هایی در آثاری از اشــعار 
و داســتان‌های آلمانــی را در کارنامه دارد. 
او درباره داســتان‌های »حق با شاخ نبات« 
می‌گویــد رویاهای ما به دو شــکل ظاهر 
می‌شوند: یکی در خواب یعنی در جایی‌که 
نمی‌توان عناصر آن‌ها را بازشناخت، آن‌ها را 
تنظیم کرد و به آن‌ها شکل بخشید؛ دیگری، 
زمانی‌کــه ما در بیداری به ســر می‌بریم و 
آن‌هــا را به دیگری منتقل می‌کنیم. عناوین 
داســتان‌های مندرج در کتــاب ، به‌ترتیب 
عبارت‌انــد از:حق با شــاخ نبات اســت، 
کنگره، خواب تاجر چینی، ماموریت شبانه، 
جام شــوکران، دو مرد یک سرنوشت، در 
دادگاه لاهه، درخواست ماهیگیران چینی، 
کاکاسیاه، گزارش کریستف کُلمب، مردی 
زنگوله‌به‌پا، آسانسور، ایلچی، اعلامیه حقوق 
بشــر، سرنوشت »موش و گربه«، توهین به 
مامور دولــت...؟، نبرد با اژدها، مردی با دو 
چهره، نمایش خیابانی، باجِ سبیل، در محضر 
صوفی،‌ شــاعر یونانی، دیدار با دون خوان، 
در آسایشــگاه روانی، کانگــورو، نوازنده 
لهستانی، مسیح چه گفت؟، نامه‌ای به خیام، 
مارکوپولو، دریا طوفانی است، چرا کاموئیش 
به زادگاهش بازگشت؟، گل سرخ و شیطان، 
آخرین سفر آقای صبوری،‌ مرغی که انجیر 
می‌خــورْد، برای ثبــت در پرونده، نقاش 
خیابانی، دلقک، هدیه‌ای از آفریقا، مغول‌ها، 
یک آشنایی ساده، چگوری، تنبورزن، صبح 
کویر، قهوه‌خانه بین‌ راه، یک روح سرگردان، 
بنیان‌گذار دادگری در جهان، آخرین دیدار، 
اگر بار گران بودیم رفتیم، مصاحبه رادیویی، 
مینیاتور، کاســپار، ســه دانگ از شب، در 
شــمیران، علاءالدین و دوســتانش، جعبه 
مارگیری، شــهرزاد به توانِ دو، یک حادثه 

تامل‌برانگیز، گاو، خرمگس = شــتر!، پرده 
آخر، خانه من، انســان خاکی پرنده مهاجر، 
تندیس، رونوشت برابر اصل است، کلاغ‌ها، 

گزارشی از یک سمینار، پلُ.
رهنمــا در توضیــح دیگــر درباره 
چگونگی نوشتن داســتان‌های این‌کتاب 
نوشته اســت:‌ »فکر می‌کنم که در روزگار 
شــتاب‌زده ما دیگر نمی‌توان مانند شهرزاد 
قصه‌گو آرام و با تانی سخن گفت. فراموش 
نکنیم که زبان ما وســیله انتقال اندیشه ما و 
اندیشه ما نشان‌دهنده روزگار ما و شرایطی 
است که ما در آن زندگی می‌کنیم. تردید نیست 
که با بهره‌گیری از این روش اجزایی در زبان 
نیز قربانی می‌شوند. من این کار را با حذف 
شماری از فعل‌ها انجام داده‌ام، یا دست‌کم از 
آن‌ها با گشاده‌دستی استفاده نکرده‌ام. اما دلیل 
استفاده از این روش چیست؟ _ می‌دانیم که 
فعل نظام جمله را تضمین می‌کند و اجزای 
آن را بــه هم پیوند می‌دهد. اما در جهانی که 
پیوندها سســت اســت چگونه می‌توان از 
فعل برای بیان مقصود یاری جســت؟« در 
قســمتی از داستان »باج سبیل« از این‌کتاب 
می‌خوانیم:روزی مــن _ که در آن زمان ده 
سال داشــتم _ برای خریدن »نان خامه‌ای« 
به دکان قنادی رفته بودم. هنوز درست وارد 
دکان نشده بودم که دیدم قاسم پاکت بزرگی 
در دســت دارد و سرگرم ریختن آجیل در 
آن اســت. پاکت تقریبا پر شده بود که قاسم 
قصــد ترک قنادی را کرد، بدون آن‌که پولی 
بابت آجیل بپردازد. در تمام این مدت پیرمرد 
قاسم را می‌پایید، اما همین که قاسم پایش را 
از دکان بیرون گذاشت، به‌سرعت به دنبالش  
رفت و با لحنی مؤدبانه خطاب به او گفت: 
»قاسم‌آقا، ببخشید، جسارت می‌شود، مثل 
این‌که شما پول آجیل را نپرداخته‌اید.«قاسم 
نگاهی خشم‌آلود به پیرمرد کرد و گفت: »برو 
مرتیکه! من و پول؟! دیوانه شده‌ای؟! من به 
کدام کاســب این‌ محله پول می‌دهم که به 

تو بدهم؟!«
این‌کتاب با ۱۷۴ صفحه، شــمارگان 
۷۷۰ نســخه و قیمت ۲۱ هزار تومان منتشر 

شده است.

»یک شغل 
نان‌وآب‌دار«

»حق با شاخ نبات 
است«

معرفی کتابمعرفی کتاب

گروه فرهنگ و هنر -یک مدرس دانشــگاه و 
آهنگساز معتقد است که برگزاری کلاس‌های آنلاین 
مباحث نظری حوزه موسیقی موثرتر از مباحث عملی 

و اجرایی است.
حمیدرضا دیبازر مدرس دانشــگاه، آهنگساز و 
سرپرست گروه موسیقی »فوژان« در پاسخ به پرسش 
خبرنــگار مبنی ارزیابی خــود از برپایی کلاس‌های 
آنلایــن موســیقی در فضای مجازی طــی روزهای 
کرونایــی توضیــح داد: به طور طبیعــی کلاس‌های 
آموزشی موسیقی به دو دسته گروهی و انفرادی تقسیم 
می‌شــوند که در این مجال تقســیم‌بندی کارگاه‌ها به 
دو حوزه مباحث نظری و مباحث عملی، بخش‌بندی 
می‌شــوند که این شرایط نیز می‌تواند بحث ارزیابی را 

متفاوت‌تر کند.
وی افزود: برخی از دروس دانشــگاهی هستند 
که مدرســان می‌توانند در قالب کلاس‌های آنلاین آن 
را انجام دهند. اما برخی از ســرفصل‌های آموزشــی 
از جمله ســلفژ مســتلزم حضور اســتاد و شاگرد در 
یک کارگاه یا کلاس آموزشــی اســت و به اعتقاد من 
نمی‌توانــد در چارچوب آنلاین قرار گیرد. نکته حائز 
اهمیت اینجاســت که در همیــن کلاس‌های آنلاین 

تئوری ماجرا به شاخه‌های جداگانه‌ای تقسیم می‌شود 
کــه عمدتاً متمرکــز بر کلاس‌هــای عملی همچون 
نوازندگی و تئوری اســت. به هرحال همه این موارد 
که به آن اشــاره کردم باید در چارچوب‌های علمی و 
آموزش اصولی باشد که طبیعتاً کار هر مدرسی نیست 
و او باید نســبت به تمامی این موارد آگاهی داشــته 
باشد. بنابراین نمی‌توان گفت که برپایی این کلاس‌ها 

خوب است یا بد؟
ایــن مــدرس دانشــگاه در بخــش دیگری از 
صحبت‌های خود با اشــاره به دیگــر فعالیت‌هایش 
طــی روزهــای کرونایی گفت: طــی هفته‌های اخیر 
مشــغول نگارش و تکمیل جلد دوم کتاب »هیچ وقت 
دیرنیست« هســتم که ظاهرا جلد اول آن با مخاطبان 
ارتباط خوبی گرفته اســت. این کتاب تلاش کرده که 
به زبان ســاده برای کسانی که دوست دارند موسیقی 
را به شیوه درستی یاد بگیرند، به طرح نکاتی بپردازد.

دیبــازر ادامه داد: طبــق برنامه‌ریزی‌های انجام 
گرفته چاپ دوم کتاب »ســلفژ« نیز با اصلاحاتی آماده 
انتشــار اســت. در این کتاب تلاش کرده‌ام  مباحث 
آموزشــی مربوط به »ســلفژ« که طی سال‌های اخیر 
با روش‌هــای گوناگون و بعضــاً غیرعلمی به دانش 

آموختگان و هنرجویان عرصه موســیقی ارائه کردم را 
در قالب سرفصل‌های دانشگاهی با مشاوره تعدادی از 
استادان معتبر حوزه دانشگاهی را پیش روی مخاطبان 
قرار دهم. این اثر یک کتاب کاملًا دانشــگاهی اســت 
که به هیچ عنوان با روش شــخصی ارائه نشــده بلکه 
فضایــش به گونه‌ای اســت کــه معلمان ایــن بار با 

سرفصل‌های ثابت موضوع سلفژ روبه رو می‌شوند.

گــروه فرهنگ و هنــر - مدیــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسلامی اســتان هرمزگان گفت: با حمایت‌های 
استاندار هرمزگان و همکاری و همراهی رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی اســتان هرمزگان نیز منابع مالی 
برای ساخت پلاتوهای شهرستانی دیده‌شده و به‌زودی 

تزریق مالی جهت شروع کار صورت می‌گیرد.
رضا کمالی زرکانی در حاشیه آئین پایانی نخستین 

جشــنواره تئاتر روم هرمزگان، افــزود: باید از تمامی 
جامعه فرهنگ و هنر که در ایام شــیوع کرونا مجاهدانه 
پای‌کار بوده و برای ایجاد محیطی ســالم و شاداب در 

بین خانواده‌ها تلاش کردند، تقدیر کنم.
وی با بیان اینکه با توجه به تعطیلی مناســبت‌ها 
و رویدادهــای هنری نیــز برگزاری جشــنواره‌ها و 
برنامه‌های فرهنگــی و هنری در فضای مجازی رونق 
خاصی پیداکرده است، تصریح کرد: برگزاری جشنواره 
تئاتر روم اقدامی جالب و مبتکرانه هم برای رقابت بین 
گروه‌های نمایشی و قرار گرفتن تئاتر در سبد خانواده‌ها 

بود. 
کمالی با تقدیر از دســت‌اندرکاران این جشنواره 
و استقبال مناســب روزانه ۵ هزارنفری بینندگان از هر 
نمایش، اضافه کرد: به‌طور حتم اگر توسعه‌ای در بخش 
فرهنــگ و هنر بخواهد رقم بخورد بدون مشــارکت 
مردم این مهم عملی نمی‌شــود و به‌نوعی پیوند عمیقی 
بین مشــارکت مردم و فعالیــت هنرمندان وجود دارد.
وی از انجمــن هنرهای نمایشــی، معاونت فرهنگی 
و هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی و مجله 
 آنلاین شــرجی در برگزاری و پوشــش این جشنواره 

تقدیر کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان 
در ادامه با اشــاره به اینکه باید از تلاش‌های اســتاندار 
هرمــزگان در کلنگ زنی پلاتوهای هنری در ســطح 
شهرســتان‌های هرمزگان در هفته دولت سال گذشته، 
خاطرنشــان کرد: با حمایت‌های اســتاندار هرمزگان 
و همــکاری و همراهــی رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی استان هرمزگان نیز منابع مالی برای ساخت 
این مجموعه‌ها دیده‌شده و به‌زودی تزریق مالی جهت 

شروع کار آن عملی خواهد شد.
کمالی در پایان گفت: به‌طور حتم عملی شــدن 
وعده‌ها و ساخت این پلاتوها کمک بزرگی برای توسعه 
فرهنگ و هنر و به‌ویژه بخش هنرهای نمایشی در استان 
هرمزگان خواهد بود که همواره به‌عنوان یک مجموعه 

پویا و با نشاط فعالیت کرده و پای‌کار بوده است.
در پایان این جشــنواره با آرای بدست آمده نیز به 
ترتیب نمایش های"بریم بریتانیا، ریشــه های تنیده در 
تار عنکبوت و گودو" با کسب به ترتیب ۳۴ درصد، ۲۹ 
درصد و ۱۷ درصد آرا مقام های اول تا ســوم را کسب 
کردند. همچنین نمایش های سه بانو، منسوخ و قهرمان 
نیز در رتبه های چهارم تا ششم با نتایج بدست آمده از 

آرای مردمی قرار گرفتند.

کرونا؛ تغییر زاویه دید انسان معاصر
 به جهان پیرامون

هیــچ چیــز بــه اندازه شــش 
هفتــه قرنطینه خانگی شــما را 
نســبت به محیط اطراف هشیار 
نمی‌کنــد. ایــن پدیده از چشــم 
مــوزه ویکتوریــا و آلبرت لندن  
نیــز پوشــیده نمانده اســت. 

حمیدرضا دیبازر مطرح کرد؛

آموزش مجازی موسیقی چقدر مفید است؟ 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان:

بزودی ساخت پلاتوهای شهرستانی در هرمزگان آغاز می شود
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